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رئیس رســانه‌ملی با صــدور حکمی ‌به معاون ســیما مأموریت داد »ســتاد رســانه‌ای 
مکتب حاج‌قاسم سلیمانی« را تشکیل دهد. 

بــه گــزارش روابط‌عمومی رســانه ملــی، در حکــم دکتر علی‌عســکری بــرای شــاه‌آبادی 
تصریح شده اســت: معرفی و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ اصیل 

ایثار و شــهادت، برگرفته از مکتب متعالی اهل‌بیت)ع( و متأثر از اندیشــه‌ها و سیره 
امام‌راحــل)ره( و مقام معظــم رهبری)مدظله‌العالی( از مســوولیت‌های مهم رســانه 

ملی است. 
در این حکم که در پیوســت آن دســتور کار این ســتاد مشــخص شــده، آمده است: 

گاهــی مخاطبــان گرامی‌به‌ویژه نســل جوان با ابعاد شــخصیت  به‌منظور آشــنایی و آ
معنــوی و مبانــی تفکــر ســرباز راســتین ولایــت، ســپهبد شهیدســردار حــاج قاســم 
سلیمانی، شایســته اســت درخصوص تشکیل ســتاد رســانه‌ای مکتب حاج قاسم 

سلیمانی برنامه‌ریزی و اقدام لازم را به عمل‌آورید. 

تشکیل ستاد رسانه‌ای مکتب شهید سلیمانی در رسانه ملی

یون رادیو و تلویز

نویسندگان سریال صفر 21 در گفت‌وگو با ما به نقدهایی که به کارشان وارد شده است، پاسخ دادند

قرار بود بیشتر بخندانیم

جمع‌بندی به زبان بچگانه
 در پایان‌بنــدی هــر قســمت مــا آن پســربچه را می‌بینیــم کــه انگار بــه شــکلی قصه هر 

قســمت را جمع می‌کند، شــما با چــه نــگاه و ویژگی‌هایی این شــخصیت را نوشــتید؟ آیا 
قصدتان همین بوده؟

وثوقی: به دلیل همان جابه‌جایی قســمت‌ها روایت‌های ســروش هم جابه‌جا 
شده‌اســت. در واقــع چــون در ایــن تغییــر پایان‌بندی‌هــای قصــه بــه نتیجــه 
نمی‌رســد، آن روایت‌هــا هــم در بعضــی قســمت‌ها معنــی پیــدا نمی‌کنــد. ایــن 

روایت‌هــا هــم قــرار بــود توســط شــخصیتی کــه در هــر قســمت پررنگ‌تر بــوده، 
خوانده شــود. اما معتقدیم که خواندن این روایت توســط ســروش نیــز جالب و 

بانمک است.
ایزدی: به عنوان مثال در یک قســمت، داستان با گم شدن ســروش شروع می‌شود 

و بعد از اتفاقاتی، او در ته آن قســمت پیدا و قصه تمام می‌شــود. امــا خوب همان بحث 
زمان‌بندی، این قسمت‌ها را هم درگیر تغییراتی کرد.

طنز ادامه‌دار نه آیتمی
 از جنــس طنــز »صفــر21 «بگوییــد، این‌کــه شــما در ایــن ســریال به‌دنبــال 

ع کمدی بودید؟ انعکاس چه نو
ایــزدی: اولین چیزی کــه می‌توان گفــت، این که مــا قرارمان این نبود ســراغ 
طنزهــای آیتمی یــا فانتزی برویــم. یعنــی جنس خنــده‌ای که مــا مدنظرمان 
بود، با کارهای ســیتکامی فاصله داشت. ما از ابتدا ســاختارمان را برمبنای 
تعدادی قصه چیدیم، به شــکلی کــه کاراکترهای اصلی‌مان در هر قســمت 
درگیر یک پلات باشند. یعنی در طراحی هم به همین شکل پیش رفتیم و 
می‌دانستیم که مثلا در پلات الف که قصه مدیر شدن جلال است، سعید، 
مازیار و جــال درگیرنــد یا در بخــش بعــد، دو بازیگر دیگــر حضــور دارند. در 
نتیجه اول ســاختار قصه‌ها برای ما اهمیت داشــت و این‌که آن قصه‌ها به 
شــکلی باشــند که به ما موقعیت کمدی می‌دهد، یعنی شــخصیت‌ها را در 
سوءتفاهم، موقعیت غلط، تناقض و... قرار دهد. در واقع سعی ما این بود 
که کمدی ما به طنز کلامی یا لزوما ظاهری و آیتمی تبدیل نشود که در ادامه 
غ از آن‌که چقدر  بتوانیم به هر بخش مســتقل بخندیم. خیلی وقت‌ها فــار
این موضــوع در اجرا اتفــاق افتاده تعریف مــا از کمدی‌مان این بــود که این 
ســکانس در قبال ســکانس بعدی می‌خندانــد، جریانی که باعث می‌شــد 

خنده ممتد و ادامه‌دار داشته باشیم. 
وثوقــی: علاوه بــر اینها مــا در طراحــی کلان‌مــان دو کاراکتر اصلی داشــتیم 
که بــرای آنها قصــه ســاده‌ای طراحی کــرده بودیم کــه طبق آن جــال درگیر 
به‌دست آوردن یک جایگاه است و مازیاری که گرفتاری مالی دارد و در دل 
قصه اتفاقاتی برایش می‌افتد. من هم مثل هدی باید بگویم جدا از آن‌که 
چند درصد از این متن اجرا شــد، یکی از نکاتی که متن ما داشــت این بود 

که باید عین آنچه نوشته شده بود، گرفته می‌شد.
 یعنی الان این‌طور نیست؟

خ نداد.  وثوقی: به‌هر حال خیلی جاهــا به‌دلایل مختلفی این اتفــاق کامل ر
ما در متن حتی اشــاره کردیم که فلان ســکانس از کجا شــروع شــود، چون 
همین شــروع تاکیدی بر یک موقعیت طنز داشــته و شــاید مــا این جنس 
طنــز را کمتــر در تلویزیــون دیــده بودیــم. به‌عنــوان مثــال در قســمتی کــه 
بچه‌های غفور حس می‌کنند پدرشــان در حال ازدواج اســت، ما طراحی که 
کرده بودیــم تصویر از ظرف عســل شــروع می‌شــد و صداهایی کــه در واقع 
روی ایــن تصویرها می‌آمد، ایــن موقعیت بحرانــی را بزرگ می‌کــرد. اما به هر 

حال یک‌سری از جزئیات بنا به به صلاحدید یا ممیزی‌ها حذف شد.

فیلمنامه قربانی شده؟

 با صحبت‌هایی که شــد، می‌تــوان گفت کــه فیلمنامه و قصــه قربانی اجرا 
شده‌اســت؟ چون به هــر حال ما مــوارد زیــادی می‌بینیم کــه به گفته شــما در 

متن نبوده و با تغییرات، به کار اضافه یا از آن کم شده‌است.
ایزدی: نمی‌دانم شما چه نظری دارید؟ )با خنده و خطاب به وثوقی(

وثوقــی: اســمش را قربانــی شــدن نگذاریــم، بــه هــر حــال بایــد گفــت 
فاصله‌هایــی بــا آن چیــزی کــه در ذهــن مــا بــوده و کســانی کــه متــن را 
خوانده‌انــد، در اجــرا وجــود دارد. اتفاقــی کــه دلایــل مختلفــی دارد، امــا 
یکــی از بزرگ‌تریــن معضلاتــی که بــا آن مواجــه بودیــم، همــان باکس و 

زمان‌بندی شــروع و پایــان بود. مــا هر قســمت را به صــورت اپیزودیک 
طراحی کردیم و طبق آن هر قســمت یک شــروع، میانه و پایان داشت. 

یعنی هر قسمت منطق خودش را داشت.
ایــزدی: بــه قــول شــبنم یــه فاصله‌هایــی وجــود داشته‌اســت. متــن 
یــک ســال پیــش آمــاده بــوده و ســال گذشــته همیــن زمان‌ها بــود که 
مــا 24قســمت فیلمنامــه را تحویــل دادیــم و مدیــران، تهیه‌کننــده و 
کارگردانان متن را خواندنــد. بعد از آن باید نکاتی به کار اضافه می‌شــد، 
برای همین چندین بار بازنویسی صورت گرفت. به هرحال آقای فرجی، 
ثار  صاحب‌نظــر هســتند کــه ضمــن تهیه‌کنندگــی، مشــاور بســیاری از آ
بوده‌اند و تجربــه مدیریت هم دارند کــه در دوره ایشــان کارهای طلایی 
ساخته شد. اگر متن اشکال داشت، در درجه اول آقای فرجی حتما به 

ما تذکر می‌دادند.
 گویا بداهه‌گویی هم در این کار کم نبوده؟

وثوقی: بله بازیگران بداهه‌گویی زیادی داشته‌اند. 
 اصلا اصرار از سمت شما بوده که این متن را به جواد رضویان بدهید یا از 

آن‌طرف این اصرار وجود داشته؟
ایزدی: عمومــا وقتی که فیلمنامه نوشته‌شــده‌ای وجــود دارد، انتخاب 
کارگــردان دســت فیلمنامه‌نویــس نیســت و بــه مناســباتی کــه بیــن 
تهیه‌کننــده، تلویزیــون و انتخاب‌هایــی کــه در ایــن جریــان شــکل 
می‌گیرد، برمی‌گــردد. در مورد ایــن کار هم ابتدا قرار بــود آقای انصای آن 
را بســازد، البته نه این مجموعه را، بلکه ما ســریال دیگری را قبل از این 
ح »نیوجرسی«  سریال نوشــتیم و زمانی که به نیمه رســید، قرار شــد طر
که امروز با اســم »صفــر 21« آن را می‌بینیم، را کامل کنیــم، چون قابلیت 
ساخت قســمت‌های بیشــتری را داشــت. در نتیجه خود آقای انصاری 
صلاح دید که جواد رضویان را علاوه‌بر بازی‌ای که قرار بود با هم داشــته 

باشند، در این فضا به کار دعوت کند.

لزوم زمینه‌سازی برای اتفاقات هر قصه 
 از بیــن بخش‌هــای مختلــف به عنــوان مثال ســکانس 

، درست است؟ خودکشی ارسلان نوشته شده بود دیگر
وثوقی: بله.

 با این‌حال در بخش‌هایی از آن، من مخاطب می‌ماندم 
که الان مشــغول تماشــای یک کمدی هســتم یا قرار است 
خ دهــد. درواقــع در بخشــی همــه جــدی  اتفــاق دیگــری ر
ایســتاده‌اند و آدم حــس می‌کنــد در حال دیدن یــک تراژدی 
اســت و بعد با حرف‌هایــی که پیــش می‌آید، فضا به شــکل 

بی‌مقدمه و ناگهانی باز طنز می‌شود.
ایــزدی: بــه طــور کلــی هــر سکانســی نــه فقــط در ایــن 
مجموعــه کــه در همــه کارهــا یــک پیش‌درآمــد و قبــل 
و بعــد دارد کــه فضــا را بــرای آن بخــش فراهــم می‌کند. 
طبیعتــا زمانی که ایــن فضاســازی اجرا نمی‌شــود، خود 
آن ســکانس از کار بیــرون می‌زنــد و همــان جــوی کــه 
اشــاره کردیــد، ایجــاد می‌شــود. ایــن اتفــاق در حــوزه 

فیلمنامه‌نویسی و اجرای فیلمنامه بسیار مهم است، به هر حال باید برای یک‌سری از اتفاقات زمینه‌سازی صورت بگیرد.
 یعنی شما هم این زمینه‌سازی‌ها را در متن داشتید و باز هم در اجرا، جریان آنها دستخوش تغییر شدند؟

ایزدی: بلــه، در متن اغلــب آنها قید شــده بود. یکــی از بزرگ‌ترین مســائلی که ما ســر این کار داشــتیم، این بود که شــروع‌ها و 
پایان‌های هر قســمت به دلیل محدودیت زمان باکس پخش در تلویزیون به هم ریخته‌اســت. یعنی بــه دلیل آن‌که زمان ما 
طولانی‌تر شــده، اتفاقی که افتاده این اســت که پایان یک قسمت، وســط قســمت بعد افتاده و در همان قسمت هم اپیزود 
بعدی شــروع می‌شــود. در گیــرودار این تغییــر خیلی جاهــا همه تعلیق‌هــا از بین رفته‌اســت. مثلا قســمت هفت شــروع یک 
جریان و روز تازه اســت که قرار اســت یا به انتها برســد یا تعلیقی را برای قســمت بعدی ایجــاد کند، اما فکر کنید کــه همه اینها 
وسط قسمت دیگر می‌افتد. در این شرایط، طبیعتا ناگهان قســمتی تمام می‌شود و در روز دیگری شروع می‌شود که پرشی را 

در کار ایجاد می‌کند، تا جایی که بیننده ممکن است از جایی به بعد دیگر متوجه اتفاقات نشود.

یافت   جلوگیری از صدمات و خطرات در
خدمات غیر استاندارد

به گزارش روابط عمومی شرکت ایساکو و با استناد به گزارش‌های پخش شده 
از رســانه ملــی، امدادگــران متفرقــه، طــی تازه‌تریــن شــگرد خــود بــا دســتکاری 
خودروهای پارک‌شــده، اقدام به از کار انداختن خودرو کرده و سپس به عنوان 
امدادخــودروی گذری بــه ســاده‌ترین روش‌، اقــدام به تعمیــر خــودروی مذکور 
کــرده و دســتمزدهای کلان از مالــک دریافــت می‌کردنــد. شــرکت ایســاکو به منظــور جلوگیــری از 
صدمه‌هــا و خطــرات دریافــت خدمــات غیراســتاندارد از ایــن امدادخودروهــا کــه بــدون داشــتن 
اطلاعات کامل و به‌روز از نقشــه‌های فنی و قطعات جدید خودروها، حتی بدون قصد سوء، بعضا 
خســارات ســنگینی به بار می‌آوردند، به دارندگان محصولات ایران‌خودرو تاکید کرد برای دریافت 
خدمات متناســب با سیســتم خودرو، همواره از خدمات امــداد خودروی ایران بهره‌مند شــوند. 
بنابرایــن گــزارش شــماره سراســری 096440 بــه صــورت شــبانه‌روزی آمــاده خدمت‌رســانی بــه 
مشــتریان در تمام شــهرها، راه‌هــا و جاده‌هــای عبــوری کشــور در کوتاه‌ترین زمان ممکن اســت. 
همچنیــن اپلیکیشــن ایســاکو همــواره بــرای ارائــه انــواع خدمــات امــدادی بــر روی گوشــی‌های 

هوشمند در دسترس دارندگان محصولات ایران‌خودرو است.
در ایــن گــزارش بــه دارنــدگان محصــولات ایران‌خــودرو تاکید شــده اســت، حتــی در صــورت حضور 
خــودروی امدادخــودرو ایــران، در نزدیکــی محــل خرابــی خــودرو، ثبــت درخواســت فقــط از طریــق 
ســامانه 096440 صورت گیرد، تا امکان پیگیری خدمات صورت‌گرفته توسط امدادگرد از طریق این 
ســامانه وجود داشــته باشــد. از مهم‌ترین مزایای درخواســت خدمات امــدادی از روش‌های فوق، 
می‌توان بــه اعــزام امدادگــر در کمترین زمــان، گارانتــی قطعــات تعویض‌شــده، اســتفاده از قطعات 
اصلی، ارائه فاکتور رســمی، امــکان ارتباط با مدیران و وجود پل ارتباطی جهت شــکایات و رســیدگی 
به گزارش‌های مشتری اشــاره کرد. این در حالی‌ است که در صورت اســتفاده از امدادهای متفرقه، 
نه‌تنها ممکن اســت مشــکل خودرو برطرف نشــود، بلکه مرجع مشــخصی برای پیگیری، شکایت 
و احقاق حق مشــتری نیز وجود ندارد. لازم به تاکید اســت کــه خدمات پس از فــروش ایران‌خودرو 
از جمله خدمات امدادی، در دوره گارانتــی محصولات کاملا رایگان بوده و دارنــدگان خودرو در این 
دوره می‌توانند بــدون پرداخت وجه از خدمات امدادی شــرکت امداد خودرو ایران اســتفاده کنند. 
این خدمات شــامل خدمات بالینــی و حمل اســت و پــس از اتمــام دوره گارانتی خودرو نیــز تمامی 

خدمات طبق تعرفه‌های مصوب این شرکت به مشتریان ارائه خواهد شد.

 در کنــار اینهــا و طنــزی کــه طبیعتــا در شــخصیت‌ها دیــده می‌شــود، 
خیلی وقت‌ها برخورد کاراکترها با همین موقعیت‌هــا اغراق‌آمیز و دور از 
عقل اســت. در واقع گاهی برخوردهای کودکانه‌ای را از آنهــا می‌بینیم که 
به‌شــکلی در چشــم می‌زند. ایــن جریان بــه همین شــکل در قصه شــما 

وجود داشته‌است؟
وثوقی: این رفتارها طراحــی کارگردان و بازیگــران در اجرا بوده، مثلا 
شــخصیت جلال اصــا لهجــه نداشــته و ایــن آورده آقــای رضویان 

بوده.
ایزدی: بله در اصل این شــکل جــال آورده او به عنــوان بازیگر بود 
و خــود آقای رضویــان چنیــن طراحــی و اجرایــی را شــکل داد. وگرنه 

جلال در متن نه لهجه داشت و نه غلط گویی.
عــاوه بر جلال مــا ایــن جریــان را در تعامــات دیگری که بیــن بقیه 
بازیگران اســت هم می‌بینیم حتی زنان قصه هــم مثل بقیه، گاهی 
خیلــی بهــره هوشی‌هایشــان در برخورد بــا اتفاقــات پاییــن می‌آید، 
شــکل طنزی که متاســفانه در خیلــی از کارهــای کمدی مــدام تکرار 
می‌شــود، درصورتی‌که می‌شــود این بار کمــدی را به شــکل دیگری 

منعکس کرد.
 این اتفاق به‌خصوص در مورد نقش ارسلان به همین شکل و حتی 
خ داده تا جایــی که گاهــی شــاهد شــوخی‌ها و رفتارهایی  پررنگ‌تــر هــم ر
هســتیم کــه حتــی خنــده‌دار هــم نیســتند. ایــن ماجــرا هــم در گیــر و دار 

همین تغییرات ایجاد شده‌است؟ 
وثوقی: بگذارید به این ســوال از مسیر دیگری پاســخ شما را دهم 
تا شاید بیشــتر منطق ذهنی ما را در این داســتان برساند. شما در 
این سریال چند شــخصیت جدی می‌بینید که در بازی‌شان هم در 
ج کــه رفتارهای اغراق‌آمیز  ، ســعید و تور کار جدی‌اند، مثل باباغفور
ندارنــد؛ جنــس تمــام کاراکترهــای مــا از همین شــکل بــوده، یعنی 
چیــزی بــه نــام اغــراق در آنها طراحــی نشــده بود. هرکســی کــه متن 
را می‌خوانــد، می‌گفــت کــه ایــن دیوانه‌بازی‌هــا چقــدر جــدی برگــزار 

شده‌اند، به شکلی که شما به‌راحتی آن را می‌پذیرفتید. 
ایزدی: دقیقا همین ســه شــخصیتی که اســم بردیم یعنی ســعید، 

ج به واقعیت آنچه که در متن بود، نزدیک‌ترند.  باباغفور و تور
وثوقــی: ارســان قصه مــا هم به‌طــور کلــی آدمی اســت کــه کارهای 

عجیب‌وغریب می‌کند امــا مبالغه‌ای که به‌خصــوص در اکت، رفتار 
و حتــی بخش‌هایــی از دیالــوگ می‌بینیــد، بــه ایــن شــکل در متــن 

نبوده‌است. 
ایــزدی: ما برای نوشــتن ارســان نگــران بودیــم نکنــد او اغراق‌آمیز 
به‌نظر بیاید و البته که اجرای آن هم این مبالغه را بیشتر می‌کرد اما 
ما ارسلان را از روی شــخصیت خود او نوشتیم و جالب است که او 

با خیلی از همین اتفاقات، خاطره واقعی داشت.
ج و باباغفــور از جنس   اتفاقا آنچه امروز می‌بینیم این اســت کــه تور
دیگــری هســتند و انــگار دنیایــی متفــاوت از ســایر شــخصیت‌ها دارند. 
به‌نظر می‌رسد با حذف این شخصیت‌ها هم قصه می‌تواند سرپا بماند. 
ایــزدی: اتفاقــا بــه نظــرم ایــن دو شــخصیت و ســعید بیشــتر بــه 
فیلمنامــه نزدیــک هســتند و بازیگران‌شــان خوانــش نزدیک‌تــری 
از متــن داشــتند، بــه همیــن دلیــل شــاید خیلــی هم‌جنــس دیگــر 
شــخصیت‌ها نباشــند. آنها جدی بازی کردنــد و کارهــای اغراق‌آمیز 

انجام ندادند.

اغراقی که خودجوش اضافه شد

قرار گرفتن جواد رضویان و ســیامک انصاری در یک قاب و نشستن نام‌شان کنار 
نوشین مجلسی 

فاطمه شهدوست

 رسانه

یکدیگر در جایگاه کارگــردان، خواه‌ناخواه مخاطب را به این خیال می‌کشــاند که 
قرار اســت کمــدی ببینــد امــا بایــد دیــد ســازندگان ســریال »صفــر 21« چــه اندازه 
تمایــل داشــتند بــه ســمت کمــدی برونــد و در این مســیر چقــدر موفــق بودند. 

یال »صفــر 21« کــه ایــن شــب‌ها از شــبکه ســه ســیما روی آنتــن مــی‌رود بــا  ســر
بازخوردهای متفاوتی همراه بوده‌است، عده‌ای همین که بازی طنازانه رضویان و انصاری را می‌بینند و 
بداهه‌گویی‌هایشان را می‌شــنوند لبخند می‌زنند و برخی هم شوخی‌های ســریال را تکراری می‌دانند و 
نوک پیکان انتقادشان بیش از همه فیلمنامه را نشــانه می‌گیرد؛ فیلمنامه‌ای که نام شبنم وثوقی و 

هدی ایزدی پای آن خورده‌اســت. این دو نویســنده مهمان دفتر روزنامه جام‌جم شــدند و به 
ح می‌شود، پاسخ دادند.  نقدهایی که این روزها درباره سریال‌شان مطر

 برخــی منتقــدان هــم معتقدنــد کــه خــط ربــط بیــن شــوخی‌ها در بخش‌هایی گم 
شده‌است و اتفاقات به صورت پراکنده پیش می‌روند، شما خودتان چقدر این نقد را 

حس کرده و قبول دارید؟
ایــزدی: یکــی از مهم‌تریــن ضربه‌هــا را همیــن ماجــرای شــروع و پایان‌هــا بــه مــا 
زده‌اســت که داســتان و شــوخی‌ها خیلی وقت‌ها گم می‌شــود. یکــی دیگر هم 
خوانش متفــاوت در اجرا نســبت به اتمســفر متــن نوشته‌شده‌اســت و همه 
اینها دست به دست هم می‌دهد که آنچه مخاطب می‌بیند، شاید گاهی مبهم 
به نظر بیاید. با شــبنم صحبت همین بود که شــاید اگر خود من هم فیلمنامه 
را نخوانده باشــم، ممکن اســت گاهی خط ربط‌ها را گم کنم. چون علاوه‌بر تمام 

اینها ممیزی‌هایی هم داشته‌ایم که مزید بر علت شده‌است.
وثوقــی: طراحی ما بــه این صــورت بــود کــه در هر قســمت یــک درونمایه مشــترک 
داشــته باشــد، مثلا قهر کردن را بــه نقد بکشــیم و بعد براســاس این زیرمتن ســه 
داســتانک را طراحی می‌کردیم که به صورت موازی پیش می‌رفتند و در جایی به هم 
می‌رســیدند و کنارهم قرار می‌گرفتند. اما آن‌قدر در این فضا تداخل زمانی داشتیم 

که خیلی وقت‌ها اتفاقات قسمت بعدی مربوط به ادامه قسمت قبل بوده‌است. 

ماجرای خط ربط گمشده


